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چکیده
دعا در اسلام، به عنوان یکی از مهم ترین روشهای برقراری ارتباط با خداوند، در تمامی مذاهب وجود دارد. 
در شیعه، دعا به عنوان عبادت و مخّ عبادت تلقی شده، در مذهب سنی نیز دعا به عنوان یک روش بسیار 
مؤثر برای پیدا کردن رضایت خداوند استفاده می شود. این مقاله با تبیین کیفیت و ماهیت دعا، دیدگاههای 
مفسران مذاهب اسلامی در این موضوع را مورد پژوهش قرار داده و با تبیین آموزه های اشتراکی مذاهب 
اسلامی به رفع سوء تفاهم و ابهام و دفع شبهه در حوزه ماهیت و چیستی دعا می پردازد. نتیجه آنکه از دعا 
به عنوان یکی از عباداتی که در زمره مشترکات مذاهب اسلامی به شمار می رود، می توان برای تقریب مذاهب 

و رشد و پرورش جامعه اسلامی استفاده کرد.

کلیدواژه ها: دعا، قرآن، ماهیت دعا، مفسران فریقین.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال نوزدهم/ دوره جدید/ شماره 60/ پاییز و زمستان 1402

صص 5-20 )مقاله علمی - پژوهشی(
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مقدمه
در فرهنگ اسلامی نسبت به »دعا« توجه بسیار شده 
و مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. حقیقت دعا، 
توجه به بارگاه حضرت معبود است و برای مؤمنان 
نوعی معراج روحی و معنوی به حساب می آید. دعا 
آداب  برخی  مراعات  و  کلمات  پاره ای  تلفّظ  فقط 
خاص نیست. حقیقت و روح دعا توجه قلبی انسان 
میزان  به  توجه  این  قوّت  و  است  عالم  خداوند  به 
معرفت و محبت انسان به خداوند بستگی دارد. از این 
رو، باید پیش از دعا و هنگام دعا به صفات خداوند 
توجّه داشت. این نوشتار می خواهد به بررسی تطبیقی 
آرای مفسران در تحلیل ماهیت دعا در قرآن بپردازد. 
چون دعا می تواند جهان اسلام را تحت اصل »توحید 
در عبادت« که مسلمانان در عین تعدد مذاهب به آن 
معتقدند گرد آورده و ظرفیت کنار زدن مرزبندیهای 

موجود در عبادت را دارا است.
از  دقیق  آگاهی  عدم  دلیل  به  صرفاً  که  مرزبندیهایی 
از  ناشی  و  مقابل شکل گرفته  واقعی طرف  معتقدات 
تفاهمهای  این سوء  رفع  بنابراین  است؛  تفاهمها  سوء 
مذاهب  می شود  موجب  وحدت سوز  و  تفرقه افکن 
اسلامی حول محور اصل توحیدی »عبادت خداوند« 
متحد گردد. عدم بررسی این مسائل و عدم تبیین دقیق 
ابعاد مختلف واژه دعا که شامل خدای واحد )مدعو( و 
انسان )داعی( و تفاوت معنایی واژه »دعا« و »عبادت« 
است زمینه ساز بحرانهایی شده است که اصل تقریب 
مذاهب اسلامی را مورد هدف قرار می دهد. به همین 
ضمن  که  است  آن  دنبال  به  حاضر  پژوهش  روی 
تبیین کیفیت و ماهیت دعا و بیان تفاوت میان »دعا« 
در  اسلامی  مذاهب  مفسران  دیدگاه های  »عبادت«  و 
این موضوع را مورد پژوهش قرار دهد. افزون بر آن، 
ضمن پژوهش پیرامون وجوه اشتراک و افتراق مفسران 
فریقین در تبیین آموزه های نیایشی قرآن، به این سوال 
پاسخ دهد که چگونه می توان از اشتراکات موجود در 

جهت تحکیم وحدت امت اسلامی بهره برد؟

پیشینه پژوهش
درباره این موضوع، کتابها و مقاله های متعددی نوشته 
بدان توجه شده،  کمتر  آنچه  میان  این  شده است در 
و  ماهیت  زمینه  در  اسلامی  مذاهب  مفسران  دیدگاه 
مفهوم دعا و نقش آن در پیوند و اتحاد امت اسلامی 
است که موضوع این مقاله است. با بررسیهای انجام 
امر  به  مستقل  صورت  به  که  مقاله ای  یا  کتاب  شده 
نقش دعا در وحدت امت اسلامی پرداخته باشد یافت 
موضوع  نوآوری  دارای  مقاله  این  رو  این  از  نشد. 
بین  تطبیقی  دیدگاه های  مقوله  در  مسأله پردازی  و 
مذاهب است که نه تنها به مقایسه تطبیقی دیدگاه های 
مفسران پیرامون دعا می پردازد بلکه جایگاه دعا در 
تبیین  مورد  را  اسلامی  امت  وحدت  توسعه  و  حفظ 
قرار می دهد. ضمن این که تفاوتهای عقیدتی در ذیل 
آن  از  است.  گرفته  قرار  تحلیل  مورد  مقاله  موضوع 

میان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
و  »تحلیل  مقاله  )1398ش(  صدری  جمشید  الف. 
تبیین مفهوم و قلمرو دعا« را نوشته است. نویسنده در 
این مقاله به واکـاوي و تحلیـل معنا و مفهوم دعا و 
تبیین وجوه اشتراک و اختلاف آن با واژه هایي چون 
با  رابطه آن  بیان  و  ندا، سؤال، دعوت و...  عبـادت، 
و  انسان  اختیار  و  فطرت  قدر،  و  قضا  چون  اموري 
ترسیم جایگاه آن در نظام هستي پرداخته است و در 
آخر نتیجه گرفته که دعا جزءالعله در سلسله علل در 
اهداف وچه در  مقاله چه در  این  عالم هستی است. 

موضوع آن به این مقاله مرتبط نیست.
و  »بررسی  مقاله  در  )1393ش(  سعادتی  قادر  ب. 
وهابیت«  و  قرآن  منظر  از  عبادت،  و  دعا  رابطه  نقد 
روشن  روایات،  و  قرآن  در  »دعا«  واژه  بررسی  با 
غیر  مفاهیمی  دینی  اصطلاح  در  دعا  که  می سازد 
می گیرد،  نتیجه  آخر  در  و  دارد  آن  لغوی  معنای  از 
وهابیت با برقراری رابطه نادرست بین دعا و عبادت 
و با استفاده از مغالطاتی که آنها را استدلال می نامد، 
مسلمانان را مشرک دانسته، آیات مشرکان را بر آنها 
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حمل می کند، در حالی که با توجه به آیات قرآن، بین 
دعا و عبادت رابطه تساوی برقرار نیست، بلکه رابطه 
آنها عموم و خصوص من وجه یا مطلق است. هرچند 
ما  نظر  مورد  بحث  موضوع  از  قسمتی  در  مقاله  این 
را پیگیری کرده است؛ اما در موضوع و اهداف خود 

دنبال مطلب دیگری می باشد.
به عنوان »دعا در  مقاله  ادیم )1394ش(  ج. حمد اله 
قرآن و عهد عتیق« نوشته است. در این مقاله، نویسنده 
با مراجعه به متون مقدس و روایات، اهمیت دعا، نقش 
دعا در زندگی مؤمنان، اخلاص در دعا، عنصر زمان 
اجتماعی و دیگر  و مکان در دعا، دعاهای فردی و 
متفاوت  و  مشترک  عنوانهای  و  کلیدی  موضوعات 
نیایشی دو دین اسلام و یهود، از منظر قرآن و عهد عتیق 
مورد پژوهش قرار داده است. این مقاله نیز به لحاظ 

موضوع و اهداف به مقاله مورد نظر ما مرتبط نیست.
عنوان  با  مقاله ای  در  )1401ش(  عارف نیا  سعید  د. 
»دعا در ایجاد وحدت و همدلی در جامعه اسلامی« 
و  وحدت  تقویت  و  ایجاد  در  دعا  نقش  بررسی  به 
نشان  و  است  پرداخته  اسلامی  جامعه  در  همدلی 
بر وحدت و همدلی  از عوامل مؤثر  می دهد که دعا 
در جامعه اسلامی بوده و در موارد متعددی می تواند 
نقشی محوری در ایجاد این مهم ایفا کند؛ اما نویسنده 
در طول نوشتار خود به طور دقیق به منابع تفسیری 
اهل سنت مراجعه نکرده است و مطالب گفته شده به 

صورت کلی می باشد.

دعا در لغت و اصطلاح
کلمه گفته اند: »واژه دعا در  این  لغت شناسان درباره 
کسی،  نامیدن  کردن،  سؤال  خواندن،  معنی  به  لغت 
است«  آمده  کسی  از  خواستن  و  چیزی  به  رغبت 
نیز  برخی  ص358(.  ج 4،  1415ق،  )فیروزآبادی، 
دعو  کلمه  از  برگرفته  لغت  در  دعا  »واژه  نوشته اند: 
به  خود  سمت  به  چیزی  کردن  متمایل  معنای  به 
وسیله صدا و بیان است« )ابن فارس، 1404ق، ج۲، 

ص358(. ابن فارس دعا را از جنس صوت و کلام 
می داند و می نویسد: »دعا این است که بخواهی چیزی 
ج۲،  )همان،  کند«  میل  تو  به  تو،  کلام  و  صوت  با 
می داند  عام  را  دعا  جنس  نیز  طباطبایی  ص۲79(. 
و می نویسد: »کلمه دعا و نیز کلمه دعوت به معنای 
معطوف کردن توجه و نظر شخص دعوت شده است 
به سوی چیزی که آن شخص دعوت شده و این کلمه 
ندا  اینکه  برای  دارد،  ندا  کلمه  از  عمومی تر  معنایی 
مختص به باب لفظ و صوت است، ولی دعا، هم شامل 
دعوت کردن به وسیله لفظ می شود و هم شامل آنجایی 
که کسی را با اشاره و یا نامه دعوت کنند. علاوه بر 
با  این، لفظ ندا مخصوص آنجایی است که طرف را 
صدای بلند صدا بزنی، ولی لفظ دعا این قید را ندارد، 
بلند او را بخوانی و چه بیخ گوشی و  چه با صدای 
آهسته دعوتش کنی، هر دو دعوت است« )طباطبایی، 
1417ق، ج10، ص38(. برخی از مفسران اهل سنت 
مثل فخررازی می نویسند: »خواندن خدا در سختیها« 
و می افزاید: »مطلق درخواست از خدا و استغفار؛ این 
معنا به ولید بن ابي الولید منسوب است« )فخررازی، 
می توان  نتیجه  در  پس  489(؛  ج۲4، ص  14۲0ق، 
که  است،  توجه مدعو  لغوی دعا، طلب  معنای  گفت 

ممکن است با ندا همراه باشد یا نباشد.

جایگاه دعا در قرآن 
و  سختیها  از  نجات  برای  برتر  وجود  از  طلب  دعا، 
مشتقات  و  دعا  کلمه  است.  درخواستها  به  رسیدن 
به  و  مرتبه  کریم، 14۲  قرآن  در  و..(  )داع  آن  مانند 
این  ادامه  در  لذا  است؛  رفته  کار  به  مختلفی  معانی 
بحث، ماهیت دعا و ارتباط با خدا و کیفیت این رابطه 
مورد  را  اسلامی  مذاهب  مفسرین  و  قرآن  دیدگاه  از 

بررسی و تبیین قرار می دهیم:

1. ماهیت دعا در دیدگاه مفسران فریقین
با  ارتباط  و  »دعا  ماهیت  و  حقیقت  بخش،  این  در 
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خدا« در قرآن را، از نظر مفسرین فریقین مورد بحث 
و بررسی قرار می دهیم:

1-1. دعا و نیایش، تجلی بخش اهداف آفرینش انسان 
و  آفرینش  تمام  که  دریافت  می توان  قرآن  آیات  از 
از جمله انسان برای نیل به غرض و غایتی مشخص 
خلق شده اند؛ زیرا لازمه حکمت الهی این است که کار 
عبث و بدون هدف از او صادر نشود )مکارم شیرازی، 
1385ش، ج1، ص41(. قرآن در مورد هدفمند بودن 
مَاءَ وَ  جهان هستی چنین می فرماید: »وَ مَا خَلَقْنَا السَّ
الَْرْضَ وَ مَا بیَْنهُمَا لَعِبِینَ؛ و ما آسمان و زمین و هر 
نکرده ایم«  باطل خلق  بازیچه و  آنهاست  بین  را  چه 
)انبیاء، 16(. و نیز در آیه دیگر می فرماید: »مَا خَلَقْنَا 
مَاوَاتِ وَ الَْرْضَ وَ مَا بیَْنَهُمَا إِلَّ باِلحْق؛ ما آسمانها  السَّ
و زمین و آنچه را که در میان آن دوست جز به حق« 
مفسران  از  بسیاری  دیدگاه  بر  مبتنی   .)3 )احقاف، 
مَاءَ وَ الَْرْضَ« جهان آفرینش  فریقین منظور از »السَّ
است و مراد از »مَا بیَْنهُمَا« انواع موجودات، مخلوقات 
ج۲۲،  )فخررازی،14۲0ق،  است  الهی  نعمتهای  و 
کاشانی،  ص18؛  ج9،  1415ق،  آلوسی،  ص1۲5؛ 
1336ش، ج8، ص307؛ طباطبایی، 1417ق، ج18، 
است  عملی  معنای  به  نیز  »لَاعِبیِنَ«  واژه  ص186(. 
منظور  به  و  نگردد  مترتب  بر آن  که غرضی عقلایی 
)زمخشری،  شود  انجام  واقعی  غیر  و  خیالی  غرضی 
1407ق، ج3، ص107؛ طباطبایی، 1417ق، ج14، 

ص۲60(.
1-2. دعا؛ اقرار به مقام آفریدگار و پروردگار

جن  آفرينش  از  هدف  ذاريات  سوره   56 آيه  در 
»وَ  است:  شده  معرفی  بندگی  و  عبوديت  انس،  و 
انس  و  جن  ليَِعْبُدُونِ؛  إِلَّ  الْنسَ  وَ  الجِنَّ  خَلَقْتُ  مَا 
)ذاريات،  نيافريده ام«  خود  پرستش  برای  جز  را 
قدرت  سو  يك  از  آيه  اين  در  متعال  خداوند   .)56
خالقيت خود را به تصوير می كشد و از سوی ديگر 
عظمتش  و  جلال  مقابل  در  می خواهد  بندگانش  از 
ياد  از  سر تواضع فرود آورده و ضميرشان را آكنده 

توحيدی  جهان بينی  در  كنند.  او  پرستش  و  خداوند 
قرآن، نيايش و ارتباط انسان با خدا يكی از مفاهيم 
بنيادين و اهداف اساسی است كه انسان به وسيله آن 
برقرار كرده و غرض اصلی  ارتباط  مبدأ آفرينش  با 
می گردد.  محقق  است  بندگی  و  عبادت  كه  خلقت 
در ارتباط انسان با جهان هستی، بايد از شناخت و 
ارتباط با جهان به درك عظمت خالق پديده ها، رب و 
تدبيركننده آنها گرايش يافته و توجه خود را به فرمان 
چنين آفريدگار و پروردگاری معطوف گرداند. چنان 
دعا  ما  چرا  پرسيدند:  صادق)ع(  امام  از  عده ای  كه 
می كنيم ولی مستجاب نمی شود. حضرت)ع( فرمودند: 
»چون شما كسی را می خوانيد كه او را نمی شناسيد« 

)مجلسی، 1403ق، ج90، ص368(. 
مشرك  مخاطبان  وقتی  ابراهيم)ع(  حضرت  چنانكه 
و  پروردگار  مفهوم  در  تعمق  و  تفكر  به  را  خود 
قدرت او تشويق می كند، معرفت خدا را از شناخت 
او به عنوان آفريدگار هستی شروع نموده و بر لزوم 
هْتُ  پرستش چنين آفريدگاری تأكيد می كند: »إِنِّي وَجَّ
ماواتِ وَ الَْرْضَ حَنِيفاً وَ ما أَناَ  وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّ
سوی  به  روی  اخلاص  روی  از  من  المُْشْرِكِين؛  مِنَ 
كسی آوردم كه آسمانها و زمين را آفريده است و من 
از مشركان نيستم« )انعام، 79(. مراد از توجه به فاطر 
آسمانها و زمين در اين آيه فرود آوردن سر تعظيم و 
عبوديت خالص نزد پروردگار هستی است. به تعبير 
عبادت  همان  از  است  كنايه  وجه،  توجيه  طباطبيی 
كه آن نيز عبارت است از دعا و رجوع )طباطبايی، 
آن  عبوديت  لازمه  زيرا  ص191(؛  ج7،  1417ق، 
به  وابسته  و  تابع  اراده اش  و  نيرو  در  عبد  كه  است 
در جميع  و  بخواند  را  او  و  باشد  خالق هستی  ذات 

كارهايش به او رجوع كند)همان(. 
طبری در اين رابطه آورده است: »إني وجهت وجهي 
الأرض«  و  السموات  خلق  الذي  إلی  عبادتي  في 
)طبری، 1412ق، ج7، ص165(. قرطبی نيز بر توجه 
به ذات الهی در عبادت و پرستش تأكيد كرده است: 

8

م 
ده

وز
ل ن

سا
14

02
ن 

ستا
زم

 و 
یز

پای
 -

60
ره 

ما
ش



هْتُ وَجْهِيَ( أي قصدت بعبادتي و توحيدي  »)إِنِّي وَجَّ
لله عز وجل وحد« )قرطبی، 1364ش، ج7، ص28(. 
از نوشته های مفسرين به دست می آيد كه اولين مرتبه 
از مراتبی كه دعا كننده بايد در عبادت و دعا خويش 
مقام  به  اقرار  و  الهی  اقدس  كند، شناخت ذات  توجه 
توحيد است. دعا و ارتباط با خالق هستی و گرايش 
باطنی به او از شناخت خدا به عنوان خالق و پروردگار 
آيات  اين  در  قرآن  رو  اين  از  می گردد.  آغاز  هستی 
انسان را به بازشناسی آيات و نشانه های الهی و پذيرش 
و عبوديت حقيقت باطنی كه در ورای خلقت موجودات 
قرار دارد فرا می خواند )فخررازی، 1420ق، ج13، ص 

47؛ كميجانی، 1395ش، ص199(. 
به  نسبت  مردم  دعوت  مقام  در  قرآن  ديگر  تعبير  به 
بر  شناخت قدرت خلق و آفرينندگی خداوند است. 
خدايان  الوهيت  ابطال  مقام  در  قرآن  اساس  همين 
آفرينش و عدم  آنها در عالم  تأثير  بر عدم  مشركين 
مبتنی  و  كرده  اشاره  مالكيت هستی  در  آنها  شراكت 
بر همين اصل، قدرت استجابت دعا از سوی خدايان 
ن  مِّ زَعَمْتُم  الَّذِينَ  ادْعُواْ  مشركين را رد می كند: »قُلِ 
لَ  وَ  مَاوَاتِ  السَّ فىِ  ةٍ  ذَرَّ مِثْقَالَ  يَمْلِكُونَ  لَ  الِله  دُونِ 
مِنهْم  لهَُ  مَا  وَ  شِرْكٍ  فِيهِمَا مِن  لهُمْ  مَا  وَ  الَْرْضِ  فىِ 
ن ظَهِير؛ بگو بخوانيد كسانی را كه جز خدای يكتا  مِّ
زمين  و  آسمانها  در  ذره ای  مالك  می پنداريد.  خدا 
نيستند و در آفرينش آن دو شركتی نداشته اند و خدا 
را از ميان آنها ياريگری نبوده است« )سبأ، 22(. در 
به  الهی  احسن  نظام  در  قرآن  ديدگاه  از  دعا  نتيجه 
منشأ  كه  است  غنی  و  قادر  خالق  با  ارتباط  معنای 
استجابت حوايج موجودات است. ارتباطی كه انسان 
را به »آفريدگاری« و »پروردگاری« معبود در عالم 

رهنمود می سازد.
1-3. دعا؛ خودآگاهی و پیوند باطنی مستمر انسان 

با پروردگار 
توجه به آفرینش، تدبیر و نظم جهان خلقت و این که 
هر آفریده ای محکوم تدبیر آفریدگار است، مخاطب 

را به سوی غرضی که منظور است سوق مي دهد؛ زیرا 
استمرار  و  بقاء  در  هم  و  پیدایش  در  هم  موجودات 
)طیب، 1387ش،  محتاج اند  آفرینش  مبدأ  به  حیات 
ربوبیت  صفت  شناخت  از  مقصود  ص438(.  ج1، 
شرف  به  رسیدن  آیات  این  در  خداوند  خالقیت  و 
)زمخشری،  است  خدا  بندگی  و  پرستش  عبودیت، 
ج1،  1404ق،  همدانی،  ص89؛  ج1،  1407ق، 
و  خالقیت  به  بندگان  اقرار  دیگر  تعبیر  به  ص68(. 
ربوبیت خداوند، اعتراف به مراتب عبودیت، عبادت، 
نیاز و استعانت و دعا را در پی خواهد داشت )خویی، 
امام  از سوی  روایتی  در  که  مطلبی  بی تا، ص47۲(. 
»ای  است:  گرفته  قرار  تأکید  مورد  چنین  صادق)ع( 
مگر  نیافرید،  را  بندگان  متعال  خداوند  همانا  مردم! 
او  که  هنگام  آن  در  بشناسند. پس  را  او  آنکه  برای 
آن هنگام  و  کرد؛  را خواهند  او  بندگی  را شناختند، 
که او را بندگی کردند، با عبادت او از عبادت غیر او 
بی نیاز می گردند « )مجلسی، 1403ق، ج5، ص31۲(. 
او  بندگی  و  عبودیت  و  خداوند  شناخت  بنابراین 

حلقه های تکامل و سعادت انسان است. 
البته منظور از عبودیت و بندگی خدا که در فرهنگ 
قرآنی هدف خلقت بشر معرفی شده، عبودیت و انقیاد 
ص481(؛  ج15،  1404ق،  )همدانی،  است  حقیقی 
زیرا عبودیت و بندگی دارای مراتبی است که هدف 
خلقت انسان رسیدن به مراتب عالی آن است. به تعبیر 
دیگر دعا و ارتباط با خدا بازتابی است که از احساس 
ناتوانی و محدودیت بشر در برابر عظمت آفرینش و 
آفریدگار آن که از یک سو هدف آفرینش بوده و از 
سوی دیگر راهی برای وصول به درجات بالاتر کمال 
و سعادت بشر که »تقرب الهی« است. انسان با درک 
درست از خود و جهان پیرامون خود و نیز شناخت 
هدف آفرینش، همه وابستگیها را در جهت وابستگی 
غیر  با  روابط  در  و  کرده  فهم  به خدا  وجودی خود 

خداوند، نگرشی وسیله ای و ابزاری پیدا می کند. 
در  الهی  صفات  و  اسماء  به  توسل  به  قرآن  دعوت 
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هنگام دعا در همین راستا است تا با توجه به معانی 
وصفی آنها در هنگام نیایش، معرفت انسان نسبت به 
فَادْعُوهُ  الحُسْنیَ   الَْسمَاءُ   ِ لَِّ »وَ  گردد:  کامل  خداوند 
را  خدا  بدانها  نامهاست،  نیکوترین  را  خدا  و  بهِا؛ 
بخوانید« )اعراف، 180(. منظور از »أسماء الحسنی«، 
است  نیک  که همگی  است  پروردگار  مختلف  صفات 
)زمخشری، 1407ق، ج۲، ص180؛ مکارم شیرازی، 
واجد  پروردگار  ساحت  ص۲3(.  ج7،  1374ش، 
حقیقت اسماء و صفات کمال به طور وجوب است و 
این صفات عین ذات اوست. مراد آیه مبنی بر دعوت 
انسان به این که پروردگار را با اسماء و صفات نیکو 
بخوانید »فاَدْعُوهُ بهِا«، این است که خدا را با این اعتقاد 
که او متصف به کمالات و اوصاف نیکو است، عبادت 
و  عبادت  ج8، ص345(.  1417ق،  )طباطبایی،  کنید 
که  الهی  اسماء حسنی  با  که  الهی  یگانه  خواندن ذات 
مظهر جمال و جلال او است انسان را با مقام و عظمت 
خالق آشنا کرده و نزاهت و پیراستگی معبود از نقصها 
و محدودیتها را ثابت می کند )آلوسی، 1415ق، ج5، 
ص11۲؛ فخررازی، 14۲0ق، ج15، ص416(. ارتباط 
به  الهی  اسماء  این  به  توسل  با  با خدا  انسان  قرب  و 
خداوند  خالقیت  و  ربوبیت  الوهیت،  به  اقرار  نوعی 
است. به همین روی پرستش و نیایش تنها شایسته آن 
ذات یگانه و مبدأ همه کمالات هستی است )سعیدی 
عبادت  و  دعا  بنابراین  ص185(؛  1383ش،  روشن، 
آفریدگار  مقام  به  اقرار  و  تام  توجه  قرآن،  دیدگاه  از 
و پروردگار، درک مقام جمال و جلال او، استمداد از 
ذات اقدس الهی و رسیدن به ارتباط و قرب الهی است.

1-4. دعا به مثابه امری فطری و ذاتی
علم  یگانه  خدای  به  فطری  و  ذاتی  به صورت  انسان 
دارد؛ به طوری که این علم فطری موجب می شود خود 
را آفریده و مخلوق خدای یگانه بداند. بر همین اساس به 
شهادت قرآن، خداباوری فطری سبب می شود که انسان 
در موقعیتهای بحرانی و تگناها به سوی آفریدگار هستی 
پناه برده و از او یاری بجوید: »فَإِذا رَكِبُوا فِي الفُْلْكِ 

اهُمْ إِلیَ البَْرِّ إِذا هُمْ  ا نجََّ ینَ فَلَمَّ دَعَوُا الَ مُخْلِصِینَ لهَُ الدِّ
یشُْرِكُونَ؛ چون به کشتی نشستند خدا را با اخلاص در 
دین او خواندند و چون نجاتشان داد و به خشکی آورد، 
آیه  این  در  خداوند   .)65 )عنکبوت،  آوردند«  شرک 
گرایش فطری انسان به خود به عنوان علت العلل هستی 
را مورد توجه قرار داده است. مفسران فریقین دلالت آیه 
بر فطری بودن گرایش انسان به خدا را مورد تصریح 
و  دلبستگیها  از  انسان  انقطاع  را  آن  دلیل  و  داده  قرار 

اسباب مادی در حوادث و وقایع ناگوار می دانند. 
مطلبی که سید قطب به خوبی به آن پرداخته است: »و 
ألسنتهم سواء و أطاعوا  وحدوه في مشاعرهم و علی 
البْرَِّ  إلِیَ  اهُمْ  نجََّ ا  فلََمَّ الّل  وحدانیة  تحس  التي  فطرتهم 
إذِا هُمْ یشُْرِکُونَ و نسوا وحي الفطرة المستقیم و نسوا 
دعاءهم لّل؛ و او را در احساسات و زبان خود به طور 
مساوی متحد کردند و از غریزه خود که وحدت خدا 
به  دریا  از خطر  کردند چون  اطاعت  را حس می کند 
مشرک  یکتا(  خدای  به  )باز  رساند  نجاتشان  ساحل 
و  کردند  فراموش  را  صالح  غریزه  نزول  و  می شوند 
دعای خود را با خدا فراموش کردند« )قطب، 141۲ق، 

ج5، ص۲751(. 
انقطع  »إذا  می نویسد:  الغیب  مفاتیح  تفسیر  صاحب 
رجاؤهم عن الدنیا رجعوا إلی الفطر؛ آنگاه که امیدشان 
می گردند«  باز  )خویش(  فطرت  به  شد،  قطع  دنیا  از 
در  قشیری  ص76(.  ج،۲5،  14۲0ق،  )فخررازی، 
اضطرار  شرایط  در  انسان  فطری  اتصال  بر  تفسیرش 
سخن گفته است )قشیری، بی تا، ج3، ص105(. برخی 
دیگر از مفسران نیز از کنار رفتن پرده نسیان و غفلت 
حاکم بر فطرت در شرایط بحرانی و خطرناک در انسان 
با حالت  امر موجب می گردد فرد  این  سخن گفته که 
آورد  روی  با خدا  ارتباط  و  دعا  به  اخلاص  و  التجا 
شیرازی،  مکارم  عطیه، 14۲۲ق، ج4، ص3۲6؛  )ابن 
ج4،  1414ق،  شوکانی،  ص340؛  ج16،  1374ش، 
سوره   65 آیه  گفت  می توان  بنابراین  ص۲44(؛ 
فطرت  میان  که  وثیقی  ارتباط  بر  خوبی  به  عنکبوت 
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پاک انسانی و دعا برقرار است تصریح می کند )قاسمی، 
1418ق، ج7، ص565(.

1-5. اشتغال به دعا امری برخاسته از فطرت انسانى
هيچ آموزه ای در قرآن مهم تر از توحيد نيست و مبتنی 
بر معرفت و  انسانی را  بر همين اصل خداوند فطرت 
شناخت خود سرشته است )مكارم شيرازی، 1386ش، 
پيام قرآن، ج3، ص151(. همين پيوند بين خداپرستی 
مشركان  حتی  می شود  سبب  انسانی  پاك  فطرت  و 
به  می بينند،  هلاكت  ورطه  در  را  خود  كه  مواقعی  در 
آورند  روی  پروردگار  حقيقی  پرستش  و  خدا  سوی 
)طيب، 1387ش، ج10، ص351(. به همين دليل نور 
يقين آفرين  و  آرامش بخش  اميدآفرين،  انسان  فطرت 
الله«  الی  »انقطاع  جايگاه  به  به  را  انسان  زيرا  است؛ 
و وصول به خدا و لقای او رهنمون می سازد. به بيان 
ديگر قوه فطرت بشر را حول محور توحيد و گرايش 
به خدا گرد آورده و به ميزانی كه انسان از فطرت خود 
تفرقه ها جايگزين وحدت  دوری گزيند، اختلافات و 
مسبب  به  را  انسان  فطرت  می شود.  يكپارچگی  و 
الأسباب فرا می خواند، در مقابل غفلت از فطرت برابر 
الهه های  اسباب ظاهری و  به  با گرفتاری  بود  خواهد 
ميان  تذبذب  به حيرت و  منتج  كه  متفرق و گوناگون 

آنها می گردد. 
به دست می آيد،  از آيه 65 سوره عنكبوت  چنان كه 
حس خداجويی انسان در شرايط امنيت و آسايش چه 
بسا دچار غفلت و نسيان گردد؛ اما چنين نيست كه به 
طور كامل خاموش شود و از بين برود؛ زيرا فطرتی كه 
خداوند در انسان قرار داده است ظرفيتی درونی است 
كه قابل تغيير و از بين رفتن نيست. قرآن در اين باره 
ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ الِله الَّتىِ  می فرمايد: »فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ
مُ  ينُ القَْيِّ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهْا لَ تَبْدِيلَ لخَِلْقِ الِله ذَالكَِ الدِّ
وَ لكَِنَّ أَكْثرَ النَّاسِ لَ يَعْلَمُونَ؛ پس تو مستقيم روی به 
جانب آيين پاك اسلام آور در حالی كه از همه كيشها 
كه  خدا  دين  طريقه  از  پيوسته  و  آری،  خدا  به  روی 
فطرت خلق را بر آن آفريده است پيروی كن كه هيچ 

تغييری در خلقت خدا نبايد داد، اين است آيين استوار 
حق، و ليكن اكثر مردم )از حقيقت آن( آگاه نيستند« 

)روم، 30(.
جهان فطرت که در این آیات بدان اشاره شده قابلیتی 
درونی است که انسان را در جهت غایت و هدف خلقت 
هدایت می کند )طباطبایی، 1417ق، ج16، ص178(. 
تا  داده  قرار  نهاد بشری  ظرفیتی است که خداوند در 
زمینه ساز پذرش هدایت الهی و آمادگی برای تبعیت از 
حق را داشته باشد )راغب اصفهانی، 141۲ق، ص640، 
کاشانی، 1336ش، ج1، ص۲3۲(. به تعبیر طباطبایی 
فطرت نوع خاص از خلقت است که انسان را به روشی 
غایت  دارای  که  مسیر مشخصی  و  زندگی  در  خاص 
پیمودن  بدون  که  می کند  هدایت  است  معینی  و هدف 
این مسیر، به آن هدف نمی رسد )طباطبایی، 1417ق، 
ج16، ص178(. بنابراین خداوند انسان را به گونه ای 
خلق کرده که از درون خویش یک ارتباط وجودي با 
گونه ای  به  وجودی  ارتباط  این  دارد.  خود  آفریدگار 
است که نیازمندی خود به خداوند را به خوبی احساس 
کرده و در موارد اضطرار و سختی با قطع نظر از اسباب 
مادی و ظاهری با اخلاص و ایمان کامل توجه خود 
را تنها متمرکز بر آفریدگار نموده و نیازمندی خود به 

او را فریاد می زند. 
بنابراین در مفهوم قرآنی دعا، امری بر خاسته از فطرت 
سختی  و  شدت  زمان  به  اختصاص  که  است  انسانی 
باید دست  نیز  امنیت  و  بلکه در حال آسایش  نداشته 
به دامان خدای یگانه زد و به نیایش و راز و نیاز با او 
پرداخت. به تعبیر فخررازی انسان باید کثیر الدعاء باشد؛ 
شأن انسان مؤمن کثرت دعاء در همه احوال و شرایط به 
ویژه در حالات راحتی و رفاه است: »من شأنه أن یکون 
کثیر الدعاء و التضرع في أوقات الراحة و الرفاهیة حتی 
یکون مجاب الدعوة في وقت المحنة؛ در هنگام آسایش 
در  تا  می کرد  مناجات  و  دعا  بسیار  نوش  و  عیش  و 
وقت تنگی مستجاب شود« )فخررازی، 14۲0ق، ج17، 
ص۲۲0(. از طرفی مطابق روایتی از نبی اکرم)ص( که 
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یکسان  الفاظ  و  مشترک  صورت  به  مذاهب  منابع  در 
وارد شده است، ایشان یکی از آداب استجابت دعا را 
کثرت دعا در رخاء بر شمرده می فرمایند: »من سره أن 
عاءَ في  دائدِ و الکُرَبِ، فلْیکُثرِِ الدُّ یستجیبَ اللُ له عندَ الشَّ
دارد خداوند هنگام سختیها و  خاءِ؛ هرکس دوست  الرَّ
گرفتاریها دعای او را اجابت کند، در هنگام آسایش، 
دعا بسیار کند« )ترمذی، 1998م، ج5، ص3۲4؛ کلینی، 

1407ق، ج۲، ص47۲(.
1-6. دعا به مثابه ذكر 

دعا ذکر است و توجه و تنبه که نیایشگر را متنبه به 
نیاز ذاتی و دائمی خود به مبدأ هستی کرده، به عبودیت 
یاد  از  نسیان  و  غفلت  پرده  و  گردانده  معترف  خود 
پروردگار را می زداید؛ زیرا نیایشگر خود را در برابر 
فعال مایشاء می بیند که در برابر اراده او بازدارنده ای 
با  برخورد  هنگام  انسان  که  است  رو  این  از  نیست. 
می برد  یاد  از  را  مادی  اسباب  همه  بلاها  و  خطرات 
شیرازی،  )مکارم  می کند  خدا  سوی  به  دل  روی  و 
1385ش، ج1، ص189(. بنابراین می توان گفت داعی، 
ذاکر نیز است. یکی از ابعاد دیگر دعا در دیدگاه قرآن، 
که بیانگر فضیلت و شأن والای دعا نزد خداوند است، 
ذکر بودن دعا است؛ زیرا صرف توجه به خدا ذکر است 
خواه همراه طلب و سوالی باشد یا نباشد. به عبارت 
دیگر »توجه خاطر« به مدعو را ذکر نامیده اند )غفاری، 
1397ش، ص51(. از آیات متعدد به دست می آید که 
دعا در منطق قرآنی نوعی ذکر است؛ در این بخش به 

برخی از این آیات اشاره می شود: 
»توجه خاطر«  و  »ذکر«  دعا،  معنایی  وجوه  از  یکی 
به مدعو است )ازهری، 14۲1ق، ج3، ص76؛ راغب 
اصفهانی، 141۲ق، ص315؛ مصطفوی 1430ق، ج3، 
صحه  ضمن  دعا،  ماهیت  تبیین  در  قرآن  ص۲38(. 
دعا  مفهومی  ارتباط  بیان  به  موضوع  این  بر  گذاشتن 
انواع  از  ای  گونه  خود  که  نماز  از  و  پرداخته  ذکر  و 
تَنهَی   لَوةَ  الصَّ است:»إِنَّ  کرده  تعبیر  ذکر  به  است  دعا 
نماز  همانا  أَكْبرَ؛  الِ  لذَِكْرُ  وَ  المُْنكَرِ  وَ  الفَْحْشَاءِ  عَنِ 

باز  منکر  و  کار زشت  هر  از  را(  نماز  )اهل  که  است 
می دارد و همانا ذکر خدا بزرگتر )و برتر از حدّ اندیشه 
خلق( است« )عنکبوت، 45(. ابوحیان در تفسیر خود 
لَوةَ« را به دعا تفسیر کرده است: »الصلاة: الدعاء،  »الصَّ
به  الّل؛ دعا: دعا، یعنی تضرع  أمر  إلی  الدعاء  أقم  أي 
امر خدا« )ابوحیان اندلسی، 14۲0ق، ج8، ص359(. 
چنان که بسیاری دیگر از مفسران همین معنا را برای 
ج۲5،  14۲0ق،  )فخررازی،  شمرده اند  بر  »صلوة« 
ملا  ص۲45؛  ج3،  1407ق،  زمخشری،  ص181؛ 

حویش، 1383ق، ج5، ص35(. 
ابن عاشور در این زمینه تصریح می کند: »أصل الصلاة 
نماز در  الدعا« )ابن عاشور، بی تا، ج10، ص190(. 
آیات دیگر نیز به عنوان »ذکر« نام گذاری شده است. 
می فرماید:  نامیده،  ذکر  را  نماز  در سوره جمعه  قرآن 
لاةِ مِنْ یَوْمِ الجُْمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلی  ذِكْرِ الِ؛  »إِذا نوُدِيَ للِصَّ
نماز جمعه  برای  آورده اید چون  ایمان  که  کسانی  ای 
)جمعه،  بشتابید«  خدا  ذکر  سوی  به  شد  داده  در  ندا 
9(. همانطور که در آیه 41 سوره نور از واژه »صلاة« 
گفته  زمین سخن  و  آسمانها  در  برای همه موجودات 
به دعا  تنها همه موجودات  نه  آن  اساس  بر  که  است 
حوایجشان  بلکه  هستند  آگاه  خدا  با  خود  نیایش  و 
1404ق،  )همدانی،  می کنند  روانه  الهی  درگاه  به  را 
ج11، ص387(. بر این اساس قرآن از دعا و نیایش 
تَرَ  »أَلمَْ  است:  کرده  یاد  عنوان»صلاة«  با  موجودات 
یْرُ  الَْرْضِ وَ الطَّ ماواتِ وَ  لهَُ مَنْ فِي السَّ أَنَّ الَ یسَُبِّحُ 
صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسْبِیحَهُ وَ الُ عَلِیمٌ بمِا 
زمین  و  آسمانها  در  چه  هر  که  ندیده ای  آیا  یَفْعَلُونَ؛ 
تسبیح گوی خدا  پروازند  در  که  مرغانی  نیز  و  است 
هستند؟ همه نماز و تسبیح او را می دانند و خدا به هر 
کاری که می کنند آگاه است« )نور، 41(. مبتنی بر این 
با  ارتباط  و  دعا  به  مشغول  عالم  موجودات  همه  آیه 

مبدأ آفرینش اند. 
دعا خود نوعی ذکر است؛ به بیان دیگر دعا پذیرش 
ادراک  او و  به غنای مطلق  تعالی، توجه  عظمت حق 
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فقر و نیازمندی ذاتی موجودات مقابل او است )جوادی 
آملی، 1400ش، ج۲4، ص1۲7(. به همین جهت، ذکر 
نتیجه و غایت نماز و دعا است. ارتباط با خدا در قالب 
دعا و نماز برای آن است که همواره انسان به یاد خدا 
لاةَ لذِِكْرِي؛ نماز را برای یاد من به پا  بیفتد: »أَقِمِ الصَّ

دار« )طه، 14(. 
از  یکی  قرآن  دیدگاه  از  می توان گفت،  دلیل  به همین 
ارکان دعا، توجه و یاد پروردگار هستی است. دعای 
مطلوب قرآن در حقیقت عبادت، ذکر و اتصال فقیر به 
غنی مطلق است. به دیگر بیان دعای مطلوب قرآنی باید 
زمینه را جهت تداوم ذکر الهی در همه احوال، شرایط و 
اوقات فراهم سازد و بنده را در یک ارتباط مستمر با 
معبود خویش قرار دهد؛ چه بسا در این ارتباط طلب 
به  توجه  نفس  اما  نگیرد؛  صورت  مسألتی  و  حاجت 
مدعو و شرف حضور در پیشگاه الهی، خود موجب نیل 
خیرات و برکات فراوان می گردد: »فَاذْكُرُوني  أَذْكُرْكُم؛ 
پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم« )بقره، 15۲(. دیدگاه 
مفسران در تفسیر این آیه و اینکه مراد از »ذکر« در این 
آیه چیست، مختلف است. برخی در تعیین مراد از ذکر 
به ارتباط معنایی آن به دعا توجه کرده و آن را به دعا 
و نیایش تفسیر نموده اند. ابن عطیه اندلسی در این باره 
آورده است: »المعنی اذکروني بالدعاء و التسبیح« )ابن 

عطیه، 14۲۲ق، ج1، ص۲۲6(. 
برخی مفسران دیگر نیز در ذیل تفسیر آیه دعا را یکی از 
وجوه معنایی ذکر به شمار آورده اند؛ ثعلبی »فَاذْكُرُوني« 
کرده  تفسیر  پروردگار  از  مسألت  و  دعا  معنای  به  را 
بخشش  و  عطاء  به  دستیابی  را  »أذْکُرْکُم«  از  مراد  و 
پروردگار دانسته است )ثعلبی، 14۲۲ق، ج۲، ص۲0(. 
رضای  مسألت  و  توجه  طلب  نوعی  را  »ذکر«  برخی 
الهی دانسته است که مبتنی بر این بیان می توان به ارتباط 
)سبزواری،  یافت  و »ذکر« دستی  بین »دعا«  مفهومی 
»دعا«  ماده  اصل  در  زیرا  ص150(؛  ج۲،  1409ق، 
دعوت کردن به معنای نوعی کشاندن چیزی به سوی 

خود است )مصطفوی، 1430ق، ج3، ص۲38(.

1-7. دعا روح عبادت 
طبق آیه قرآن نافرمانی و روی گردانی از این عبادت 
پروردگار  برابر  در  طغیان  و  استکبار  با  برابر  مهم 
إِنَّ  لكَمُ   أَسْتَجِبْ  ادْعُونیِ  رَبُّكُمُ  قَالَ  بود:»وَ  خواهد 
الَّذِینَ یَسْتَكْبرِونَ عَنْ عِبَادَتیِ سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ؛ 
و خدای شما فرمود که مرا با )خلوص دل( بخوانید تا 
دعای شما مستجاب کنم. آنان که از )دعا و( عبادت 
من اعراض و سرکشی کنند زود با ذلت و خواری در 
دوزخ شوند« )غافر، 60(. در این آیه آفریدگار خود 
نموده و ضمن تشویق  معرفی  با وصف »ربوبیت«  را 
انسان به دعا، وعده اجابت دعا را نیز قرین آن ساخته 
عبادت  منزله  به  را  دعا  آیه  این  در  پروردگار  است. 
عبادت  تکبر  سبب  به  که  کسی  و  داده  قرار  خویش 
نکند، به منزله کافر تلقی شده است. به تعبیر دیگر آیه 
ادامه  تعبیر می کند؛ سپس در  به »دعا«  ابتدا  فوق در 
تعبیر را عوض کرده، از آن به »عبادت« یاد می کند و 
به نوعی »دعا« را به »عبادت« تفسیر می کند )ابوحیان 
اندلسی، 14۲0ق، ج9، ص۲68؛ ملاحویش، 138۲ق، 

ج3، ص596(. 
اکرم)ص(  پیامبر  از  مذاهب  منابع  در  زمینه  همین  در 
عَاءَ  روایت شده است که دعا نوعی عبادت است: »الدُّ
)ابن حنبل، 14۲1ق،  العِْباَدَةُ؛ دعا، عبادت است«  هُوَ 
ج30، ص۲98؛ ترمذی، 1998م، ج5، ص61؛ کلینی، 

1407ق، ج۲، ص467(.
بر اساس فعل امر »ادعونی« در کنار وصف »ربّ« که 
حاکی از صاحب اختیار، تدبیرگر و رشد دهنده است 
عبادت  »دعایی«  336(؛  141۲ق،  اصفهانی،  )راغب 
خدا  خود  نیایش  در  کننده  دعا  که  می شود  محسوب 
نیز در  بخواند و  او  الوهیت و ربوبیت  به  اعتقاد  با  را 
معبودی مستقل  به عنوان  را  خواندنش مخاطب خود 
شیرازی،  )مکارم  بداند  عالم  در  تصرف  و  تأثیر  در 
1386ش، آیات ولایت در قرآن، ص ۲57(. چنان که 
در آیاتی دیگر از راز و نیاز و نیایش مشرکان با بتهای 
بی جان خود به عنوان عبادت و پرستش بتها یاد کرده 
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و به مذمت آن می پردازد؛ زیرا در این نیایش مشرکان 
بتها را مستقل در تأثیر و بی نیاز از اذن خدا دانسته  و 
از این رو مورد مسألت و طلب قرار می دهند: »وَ مَنْ 
ن یَدْعُواْ مِن دُونِ الِ مَن لَّ یَسْتَجِیبُ لهَُ إِلیَ   أَضَلُّ مِمَّ
یَوْمِ القِْیَمَةِ وَ هُمْ عَن دُعَائهِمْ غَافِلُون؛ و کیست گمراهتر 
از آن که جز خدا کسی را بپرستد که هیچ در حوائج تا 
قیامت او را اجابت نکند و از هر چه بخوانندشان خود 

بی خبر باشند؟« )احقاف، 5(.
اینکه مشرکانی که  بر  این آیه دلالت دارد  آیاتی مثل 
از  ناتوان  که  می خوانند  خداوند  جای  به  را  بتهایی 
استجابت و شنیدن دعا و درخواست آنانند. در ادامه از 
این دعوت و نیایش الهه به پرستش آنان تعبیر کرده و 
فرموده است که در روز قیامت همین آلهه دشمن آنان 
شده و به عبادت آنان معترض گشته و از آنان بیزاری 
ص188(.  ج18،  1417ق،  )طباطبایی،  می جویند 
و »مسألت«  نیز »دعاء«  آیات  این  ادامه  در  بنابراین 
را تعبیر به عبادت کرده می فرماید: »وَ إِذا حُشِرَ النَّاسُ  
كانوُا لهَُمْ أَعْداءً وَ كانوُا بعِِبادَتِهِمْ كافِرِین؛ و چون در 
خویش  پرستندگان  با  بتان  گردآرند،  را  مردم  قیامت 
دشمن باشند و عبادتشان را انکار کنند « )احقاف، 6(. 
نتیجه گرفت، هر دعایی را نمی توان  بنابراین می توان 
عبادت شمرد. دعا و تقاضای حاجت از مخاطب دعا 
وقتی همراه با اعتقاد به استقلال وی در تاثیر و قضای 
حاجت همراه باشد عبادت محسوب می شود. در این 
بین اگر مخاطب دعا خداوند واحد باشد چنین عملی 
که  صورتی  در  است؛  عبادت  برترین  و  توحید  عین 
مخاطب دعا مخلوقات الهی باشد چنین پرستشی عین 

شرک است.
از قرائنی که در مورد »دعا« و گونه ای از عبادت بودن 
آن مطرح شد، سوالی که در این جا طرح می شود این 
است که چه نسبت منطقی بین »دعا« و »عبادت« برقرار 
است؟ و اینکه آیا هر »دعایی« عبادت است؟ آیا میان 
این دو مفهوم نسبت تساوی نیز برقرار بوده و می توان 
این  به شمار آورد؟ در  نوعی »دعا«  را  همه عبادات 

زمینه باید بر اساس معنای مذکور »دعا« و »عبادت« 
در قرآن و نیز سایر قرائن قرآنی در این زمینه رابطه 
بین دو مفهوم »دعا« و »عبادت« را به دست آورد. در 
مختلفی  دیدگاه های  »عبادت«  و  »دعا«  رابطه  مورد 

ذکر شده که به اختصار به دو دیدگاه زیر می پردازیم:
مثل  وهابیت  بزرگان  آثار  بررسی  با  تساوی:  الف. 
نتیجه  این  می توان  عبدالوهاب  محمدبن  و  تیمیه  ابن 
تساوی  حالت  عبادت  و  دعا  بین  که  کرد  حاصل  را 
قائل اند. ابن تیمیه برای رد جواز سؤال )درخواست- 
دعا( از غیرخدا، می نویسد: »الدعاء مخ العباده والعباده 
والابتداع؛  الاهواء  لاعلی  والاتباع،  السنه  علی  مبناها 
دعا مغز عبادت است و عبادت باید بر اساس سنت و 
تبعیت باشد نه بر اساس سلایق و بدعتها« )ابن تیمیه، 
بی تا، ص43(. او درخواست از انبیا و صالحان را در 
از  که  کاری  باید  البته  می داند،  جایز  حیاتشان  زمان 
از  فقط  که  نباشد  کارهایی  از  ایشان خواسته می شود 
نیز  عبدالوهاب  )همان، ص10(.  برمی آید  خدا  دست 
»من  می نویسد:   13 باب  در  کتاب التوحيد خود،  در 
الشرک أن یستغیث بغیر الل أو یدعو غیره«، او با آوردن 
آیاتی که دلالت بر نفی دعوت غیرخدا دارد، مثل آیه 
فَإِن  ک  یضُرُّ وَلَ  ینفَعُك  لَ  مَا  الِّ  دُونِ  تَدْعُ مِن  »وَلَ 
یکتا  خدای  از  غیر  و  المِِینَ؛  الظَّ نَ  مِّ إِذًا  فَإِنَّك  فَعَلْتَ 
هیچیک از این خدایان باطل را که به حال تو نفع و 
ضرری ندارند به خدایی مخوان و گر نه از ستمکاران 

خواهی بود« )یونس، 106( استدلال می کند.
را  »دعایی«  هر  گذشت،  این  از  پیش  که  همانطور 
معنای  به  لغت  در  دعا  زیرا  شمرد؛  عبادت  نمی توان 
ج14،  1414ق،  منظور،  )ابن  است  خواندن  مطلق 
ص۲57(؛ از همین روست که ابن منظور برای معنای 
ابن  می کند.  ذکر  معنایی  گونه  سه  دعا  اصطلاحی 
»الدعاء  به  را  آن  ابتدا  دعا،  معنای  تعریف  در  منظور 
انواع دیگر دعا را از شمولیت  تا  لل« اختصاص داده 
عبادت و دعای مصطلح خارج کند. وی در ادامه معتقد 
است اولین کاربرد دعا ابراز توحید و سپاس و ستایش 
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َّنا لکَ الحمدُ«. نوع  پروردگار است. مانند عبارت: »رب
دوم از کاربرد دعا شامل درخواست بخشش، رحمت 
و نزدیکی به پروردگار است، آن گونه که در دعا گفته 
لنا«. سومین کاربرد دعا، طلب  اللهم اغفر  می شود: » 
که  این  مثل  است،  پروردگار  از  دنیوی  و  مادی  امور 
نیز  پایان  در  ولداً«.  و  مالًا  ارزقني  »اللهم  گفته شود: 
به این نکته مهم اشاره می کند که خواندنی »دعاء الل« 
»الل«  طلب  در  انسان  مخاطب  که  می گردد  محسوب 
باشد: »و إنما سمي هذا جمیعه دُعَاء لَن الِإنسان یصَُدّر 
في هذه الَشیاء بقوله یا الل یا ربّ یا رحمنُ، فلذلک 
ي دعاءً؛ به تمام این گونه ها، دعا گفته می شود؛ زیرا  سُمِّ
انسان در آغاز درخواست خود می گوید: یا الل یا ربّ 

یا رحمنُ« )ابن منظور، 1414ق، ج14، ص۲57(.
از خدا  که  و خواندنی  مطالب، طلب  این  به  توجه  با 
باشد، تحت عنوان »دعاء الل« محسوب می گردد و بر 
آن می توان حکم عبادت راند. در اصطلاح قرآنی دعا 
یعنی احساس خضوع و بندگی در پیشگاه پروردگار 
فطری  و  ذاتی  نیازمندی  درک  از  ناشی  که  هستی 
نیایشگر به ذات اقدس الهی است و اقرار زبانی یا قلبی 
به این احتیاج دائمی است که از روی ارده و اختیار 
نیایشگر صورت گرفته است. در این بین ممکن است 
نیایشگر به طلب امور و حاجات مادی و معنوی خود 
نیز اقدام کند. در مقابل طلب و خواندنی که از غیر خدا 
صورت گیرد اگر با اعتقاد به استقلال ذاتی »مدعو« در 
نظام هستی انجام شود قطعاً شرک محسوب می شود، 
و  أَحَدًا؛  الِ  مَعَ  تَدْعُواْ  می فرماید: »فَلَا  قرآن  چنانکه 
مسجدها از آنِ خداست و با وجود خدای یکتا کسی را 
به خدایی مخوانید« )جن، 18(. بر اساس این آیه نباید 

کسی را هم ردیف خدا و مبدأ تاثیر مستقل دانست. 
یا  بخواهد،  شفاعتی  الهی  انبیاء  از  انسان  اگر  حال 
تنها آن  نه  کند  تقاضای وساطت در درگاه پروردگار 
را نفی نمی کند بلکه قرآن گاه شفیع قرار دادن پیامبری 
و  تأیید  مورد  را  امری  طلب  جهت  الهی  پیامبران  از 
1374ش،  شیرازی،  )مکارم  است  داده  قرار  تأکید 

ج۲5، ص1۲8(. زیرا مرز میان توحید و شرک عقیده 
»مدعو«  استقلالی  و  ذاتی  توانایی  عدم  یا  توانایی  به 
در دعا است. همانطور که پروردگار خود گناهکاران 
را امر می کند نزد رسول خدا )ص( روند و از ایشان 
بخواهند برای آنان طلب آمرزش کند تا از این رهگذر 
خداوند آنها را مشمول رحمت خود قرار دهد: »وَلوَْ 
لَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوکَ فَاسْتَغْفَرُوا الَ وَاسْتَغْفَرَ  أَنَّهُمْ إِذْ ظَّ
حِیماً؛ و اگر به هنگامی  اباً رَّ سُولُ لوََجَدُوا الَ تَوَّ لهَُمُ الرَّ
که مرتکب گناهی شدند نزد تو آمده بودند و از خدا 
آمرزش  برایشان  پیامبر  و  بودند  خواسته  آمرزش 
می یافتند«  مهربان  و  توبه پذیر  را  خدا  بود،  خواسته 
غیر  از  حاجتی  طلب  و  دعا  چنین  این   .)64 )نساء، 
گرفته  صورت  الهی  اراده  و  اذن  به  مشروط  که  خدا 
این رو ملاک ادعایی  از  مصداق واقعی توحید است. 
وهابیت مبنی بر شرعی دانستن توسل و درخواست از 
پیامبر)ص( در حال حیات ایشان و غیر شرعی بودن 
آن پس از دوران حیات آن بزرگوار مردود خواهد بود.

ب. عموم و خصوص من وجه: دقت در آیات قرآن 
استعمال لفظ دعا در معانی متعدد را به دست می دهد. 
برخی  و  دعا  اصطلاحی  معنای  الفاظ  این  از  بعضی 
معانی لغوی دعا را شامل می شود. لفظ دعا در مورد 
پروردگار، انبیاء، فرشتگان، بتها و نیز در مورد بندگان 
پیامبر)ص(  و  خدا  مورد  در  دعا  است.  رفته  کار  به 
ضروری  امری  به  دادن  توجه  معنای  به  فرشتگان  و 
است:  رفته  کار  به  آن  سوی  به  فراخواندن  و  مهم  و 
اعِيَ ل عِوَجَ لهَُ وَ خَشَعَتِ الَْصْواتُ  »یَوْمَئِذٍ یَتَّبِعُونَ الدَّ
آن  پی  از  روز  آن  در  هَمْسا؛  إِلَّ  تَسْمَعُ  فَلا  حْمنِ  للِرَّ
روان گردند.  نیست  راه  او  در  را  کژی  که هیچ  داعی 
به خشوع می گراید  برابر خدای رحمان  و صداها در 
و از هیچ کس جز صدای پایی نخواهی شنید« )طه، 
است  الهی  فرشته  که  داعی  آیه  این  اساس  بر   .)108
مردم را دعوت به حضور در صحرای محشر مي نماید 
و همه مدعوین اجابت و انقیاد نموده و به سوی حق 
ص88؛  ج3،  1407ق،  )زمخشری،  می نمایند  توجه 
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عدول  زیرا  ص۲11(؛  ج14،  1417ق،  طباطبایی، 
)همدانی،  نیست  ممکن  روزی  چنین  در  حق  امر  از 

1404ق، ج10، ص51۲(.
واژه دعا در قرآن در سه معنا به کار رفته است. یکی 
طلب  و  دیگری  زدن  صدا  و  کردن  دعوت  معنای  به 
درخواست از او، نیز به معنای مسألت از بتها و پرستش 
پرستش  و  نیایش  مورد  در  نیز  سوم  کاربرد  و  آنها 
إِحْداهُما تَمْشي  عَلَی  پروردگار هستی است: »فَجاءَتْهُ 
اسْتِحْیاءٍ قالتَْ إِنَّ أَبي  یَدْعُوکَ لیَِجْزِیَك أَجْرَ ما سَقَیْتَ 
لنَا؛ یکی از آن دو زن که به آزرم راه می رفت نزد او 
آمد و گفت: پدرم تو را می خواند تا مزد آب دادنت را 

بدهد« )قصص، ۲5(.
که  می کند  دعوت  را  موسی)ع(  شعیب،  آیه  این  در 
1374ش،  شیرازی،  )مکارم  بدهد  را  او  عمل  مزد 
ج16، ص59(. اما از میان دو کاربرد دیگر یکی دعا 
به  دیگری  و  را شامل می شود  واقعی  غیر  پرستش  و 
معنای اصطلاحی دعا در نظام الهیاتی قرآن است: »وَ 
أَعْتَزِلكُُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الِ وَ أَدْعُوا رَبِّي عَسی  
شَقِیًّا؛ از شما و از آن چیزهایی  رَبِّي  بِدُعاءِ  أَكُونَ  أَلَّ 
و  می گیرم  کناره  می خوانید  یکتا  خدای  جای  به  که 
پروردگار خود را می خوانم، باشد که چون پروردگارم 
و  نیاز  عرض   .)48 )مریم،  نشوم«  محروم  بخوانم  را 
است  استوار  قید  دو  بر  کسی  از  حاجت  درخواست 
یکی آنکه مدعو اظهار حاجت و سؤال سائل را بشنود 
و بفهمد و دیگر آنکه قدرت داشته باشد که آن حاجت 

را برآورد )همدانی، 1404ق، ج9، ص187(. 
که  کسی  از  نیاز  عرض  و  حاجت  طلب  است  بدیهی 
نمی شنود و نمی فهمد یا چنانچه بفهمد ولی عاجز بوده 
از  باشد مسألت  نداشته  را  برآوردن حاجت  و قدرت 
او لغو و بیهوده است. از این رو استجابت حقیقی دعا 
دارد  پروردگار  ساحت  به  اختصاص  بندگان  نیاز  و 
)همان(؛ زیرا جز ساحت کبریائی بطور اطلاق قدرت بر 
استجابت و قبول درخواست محتاجان را ندارد: »أُجِیبُ 
اعِ إِذَا دَعَانِ؛ و دعای دعاکننده را به هنگامی  دَعْوَةَ الدَّ

که مرا بخواند اجابت می کنم« )بقره، 186(. از این رو 
نیایش گر، تنها باید از او حاجت خود را بخواهد؛ زیرا 
تنها پروردگار هستی صلاحیت دارد که از او حاجت 
به  ص318(.  ج7،  1387ش،  )طیب،  شود  مسألت 
اجابت  به  بود و  ثمربخش خواهد  همین روی دعایی 
گردد:  درخواست  ربوبی  ساحت  از  که  می شود  نائل 
»لهَُ دَعْوَةُ الحَْقِّ وَ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ  دُونِهِ  ل یَسْتَجِیبُونَ  
ما  وَ  فاهُ  لیَِبْلُغَ  المْاءِ  إِلیَ  كَفَّیْهِ  كَباسِطِ  إِلَّ  بشَِيْ ءٍ  لهَُمْ  
ضَلالٍ؛ خاص  فِي  إِلَّ  الكْافِرِینَ  دُعاءُ  ما  وَ  بِبالغِِهِ  هُوَ 
می خوانند  را  او  جز  که  آنان  راستین.  اوست خواندن 
دو دست  که  کسی  همانند  نمی گویند.  پاسخشان  هیچ 
که  نتواند  و  رساند  دهان  به  آب  تا  برد  آب  به سوی 
گمراهی  به  جز  کافران  دعای  و  رساند  دهان  به  آب 
نیست« )رعد، 14(. بنابراین از این آیه به دست می آید 
رو  این  از  است؛  پرستش  و  عبودیت  مظهر  دعا  که 
به  باشد.  قائل  عبودیت  شأن  الل  ما سوی  برای  نباید 
تعبیر دیگر حقیقت دعا احساس عبودیت و نیاز مطلق 
انسان نسبت به آفریدگار خود و طلب قرب و رحمت 
حق تعالی از طریق پرستش اوست. به همین روی به 
اعتقاد برخی از بزرگان نسبت منطقی بین دعا و عبادت 
عموم و خصوص من وجه است )سعادتی، 1393ش، 
ص90(؛ یعنی بعضی از دعاها عبادت اند و بعضی در 

زمره عبادت نمی گنجند.
به این نحو که اگر معنای لغوی دعا در نظر گرفته شود 
برخی از دعاها عبادت به شمار نمی آیند. همان طور 
یکدیگر  یا  پرداخته  غیر خدا  از  استعانت  به  افراد  که 
را صدا زده و به امری دعوت می کنند. حتی خواندن 
امّا  پیامبر)ص( و اولیای الهی به این صورت دعاست 
عبادت نیست. اگر مراد ما از دعا معنای مصطلح قرآنی 
و  می گنجد  عبادت  عام  دایره  در  دعایی  چنین  باشد، 
در  نیز  رشید رضا  محمد  بود.  خواهد  آن  نوع  برترین 
که  مفسرین  از  بعضی  »سخن  است:  آورده  باره  این 
طور  به  است  عبادت  دعاء  معانی  از  یکی  می گویند: 
از  بعضی  بله  نیست،  در عبادت شرعی درست  مطلق 
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است،  دعاء  بر  مشتمل  نماز  مثل  دستوری  عبادتهای 
چون بیشتر اجزایش دعاء است و نیز مخ همه عبادتها 
دعاء است ولی همه عبادتهای دستوری دعاء نیست، 
مثلًا نمی توان گفت روزه یعنی دعاء، چون این اطلاق نه 
شرعاً درست است و نه در لغت، پس هر دعای شرعی 
عبادت است، ولی هر عبادت شرعی و دستوری دعاء 

نیست« )رشید رضا، 1990م، ج11، ص۲53(.

نقش دعا در تقریب مذاهب اسلامی
دعا در زندگی همه مؤمنان مذاهب اسلامی از اهمیت 
و جایگاه ویژه ای برخوردار است و از ارکان اساسی 
می گردد  محسوب  آنان  مذهبی  اعتقادات  بنیادین  و 
)شمس و ادیم، 1394ش، ص71(. آیات فراوانی در 
قرآن بر فضیلت و موقعیت دعا تأکید نموده است. در 
همین زمینه قرآن به نقش دعا در سعادت امت اسلامی 
می فرماید: »قُلْ ما یَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لوَْ ل دُعاؤُكُمْ فَقَدْ 
لزِاماً« )فرقان، 77(. در این آیه  یَكُونُ  فَسَوْفَ  بْتُمْ  كَذَّ
خداوند متعال با عنوان »رب« یاد شده که بیانگر ارتباط 
)همان(.  است  ربوبیت  موضوع  با  دعا  عنصر  نزدیک 
یکی از موارد مشترک بین همه مذاهب اسلامی عبادت 
پایبندی  و  شناخت  عدم  دلیل  به  که  است  نیایش  و 
برخی از مسلمانان، تقریب و همبستگی امت اسلامی 
همه  این که  به  عنایت  با  لذا  است.  ساخته  دشوار  را 
معتقد  عبادت«  در  »توحید  اصل  به  اسلامی  مذاهب 
بنای سایر اعتقادات اسلامی به  بوده و این اصل زیر 
اسلامی  مذاهب  است  شایسته  بنابراین  می رود،  شمار 
با کنار گذاشتن تعصبات فرقه ای به امت واحده مورد 
اشاره قرآن روی آورده و از تفرقه بپرهیزند: »إِنَّ هَذِهِ 
ةً وَاحِدَةً وَ أَناَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون؛ این طریقه شما  تُكُمْ أُمَّ أُمَّ
آیین یگانه )و پاک اسلام( است و من یکتا پروردگار 
کنید«  پرستش  مرا  تنها  پس  هستم،  شما  آفریننده  و 
می آید،  به دست  آیه  این  از  که  آن گونه  )انبیاء، 9۲(. 
واحد  اصل  تحت  اسلامی  امت  که  داده  فرمان  قرآن 
عبادت و اطاعت از خدا گرد آمده و او را پرستش کنند 

)ابن عطیه، 14۲۲ق، ج4، ص99(؛ زیرا مقصد و مقود 
واحد است باید اجتماع امت اسلامی حول همان مقصد 
ج6، ص305(.  14۲۲ق،  )ثعلبی،  بگیرد  شکل  واحد 
از مهم ترین اشکال عبادت است که  دعا هم که یکی 
چنان  است؛  شده  شمرده  عبادت  برترین  روایات  در 
هُوَ  العِْباَدَةِ  »أفَْضَلُ  است:  شده  نقل  پیامبر)ص(  از  که 
عَاءُ؛ بهترین عبادت دعاء است« )حاکم نیشابوری،  الدُّ

1411ق، ج1، ص667(. 
و  اتصال  و  خدا  به  تقرب  نیایش  غرض  طرفی  از 
این  باره  در  صادق)ع(  امام  اوست.  با  هم نشینی 
بمِِثْلِهِ؛  بوُنَ  تقََرَّ لَا  َّکُمْ  فإَِن عَاءِ  باِلدُّ »عَلَیْکُمْ  می فرماید: 
مانند  به هیچ چیز  زیرا  )ملازمت( دعاء  به  باد  برشما 
ج۲،  1407ق،  )کلینی،  نشوید«  نزدیک  خدا  به  آن 
ص467(. از سوی دیگر برای دعا آداب و شرایطی بر 
شمرده شده که فراهم ساختن این آداب قلب بنده را از 
آلودگیهای نفسانی چون نفرت، کینه، تعصب و غفلت 
زدوده و سبب استجابت دعا در درگاه الهی می گردد. 
دعا موجب وحدت و همبستگی امت اسلامی خواهد 
شد در صورتی که نیایشگر ابتدا خدا را بشناسد و فقر 
و نیازمندی انسان به خدا را درک کند. انسان با تعمق 
و تفکر در صفات خدا، خویشتن را متعلق به خدایی 
بود.  آن خواهد  مقصد  و  منشأ هستی  که  دید  خواهد 
از این رو نوع نگاهش به بندگان خدا از روی تعصب 
ناروا و جاهلانه نخواهد بود و حس خود برتربینی و 
تفوق بر سایر انسانها را کنار گذاشته و در چنین حالتی 
کشمکشهای مذهبی و رقابتهای قومیتی از بین خواهد 
رفت؛ زیرا در این صورت ملجأ و پناهگاه همه خالق 
هستی خواهد بود. بدین جهت می توان گفت یکی از 
و  همبستگی  در  اساسی  نقش  می تواند  که  ابزارهایی 
که  است. دعایی  دعا  باشد  داشته  اسلامی  امت  اتحاد 
با آفریننده  تمام معتقدات را بی واسطه  با  انسانها  همه 
بی همتا مرتبط ساخته و در پیشگاه او مذهب، فرقه و 
به  دعا  بنابراین  داشت.  نخواهد  تفاوتی  نژاد  و  رنگ 
اسلامی  امت  می تواند  آفرین  وحدت  عنصری  عنوان 
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را حول محور پروردگار و مبتنی بر آموزه های نیایشی 
را  اسلامی  امت  سعادت  و  آورده  گرد  قرآن  واحد 

تضمین کند.

ادعیه  عمیق  مضامین  و  معارف  از  بهره گیری 
فریقین جهت تقریب

امت  در  وحدت  ایجاد  عملی  راهکارهای  از  یکی 
اسلامی توسعه دانشهای موجود در ادعیه مورد اتفاق 
فریقین است. ادعیه ای مانند دعاهای قرآنی و نیز ادعیه 
مانند  اطهار)ع(  ائمه  و  پیامبر)ص(  ناحیه  از  منصوص 
ابوحمزه  دعای  کمیل،  دعای  سجادیه،  صحیفه  ادعیه 
توحیدی  معارف  سراسر  که  عرفه  دعای  و  ثمالی 
بستر  و  گرفته  بر  در  را  وحیانی  عمیق  آموزه های  و 
مناسبی جهت بهره مندی از برکات الهی را برای جامعه 
از  نکته  این  ذکر  رو  این  از  می سازد.  فراهم  اسلامی 
اهمیت دو چندان برخوردار است که صرف قرائت این 
با  فریقین  علمای  است  لازم  بلکه  نبوده  کافی  ادعیه 
محوریت معارف عمیق ادعیه مورد اتفاق برگزار شود 
تا از این طریق معارف عمیق توحیدی به بستر جامعه 
اسلامی نیز گسترانده شود. از طرفی شرح و تفسیر این 
به  عرضه  و  گوناگون  زبانهای  به  آن  ترجمه  و  ادعیه 
فضای جامعه اسلامی راهکاری دیگر در جهت بسط 
و توسعه معارف ناب ادعیه اسلامی است. هرچند اهل 
به  مراجعه  با  ولی  ندارند  دعا  معروف  کتابهای  سنت 
منابع، ایشان از پیامبراکرم)ص( برخی از فضایل اعمال 
و برخی اذکار نبوی خلاصه شده که به تبع آن برخی 
بدان  غیرماثوری  دعاهای  نیز  سنت  اهل  علمای  از 

افزوده اند را مورد بررسی قرار داد.

آشنایی مذاهب اسلامی از معتقدات یکدیگر در 
حوزه ادعیه

برای  مانده  مغفول  اما  مهم،  بسیار  ظرفیتهای  از  یکی 
از  اسلامی  مذاهب  است،  این  اسلامی  مذاهب  تقریب 
آشنا  دیگر  هم  با  ادعیه  حوزه  در  یکدیگر  معتقدات 

بشوند. اگر شناخت از منابع ادعیه خوب اتفاق انجام 
از مذاهب اسلامی و نسبت شرک  گیرد، تکفیر برخی 
دادن به آنان تنها به دلیل برخی از معتقدات در حوزه 
ادعیه و زیارات امری است که از روی تعصب یا جهالت 
برخی  آشنایی  عدم  سخن  دیگر  به  می گیرد.  صورت 
مذاهب با معتقدات سایر مذاهب اسلامی موجبات سوء 
تفاهم و بدبینی را فراهم آورده است. با دقت در مفاهیم 
اندیشه های بزرگان شیعه به دست می دهد که  دعا در 
گاه ابهام و عدم شناخت در تفکیک صحیح معنای لغوی 
و اصطلاحی این اعمال منجر به سوء تفاهم گشته است. 
خدا  غیر  از  طلبی  و  درخواست  نوع  هر  آنکه  حال 
قطعاً در شمار عبادات قرار نمی گیرد؛ از طرفی شیعیان 
هیچ گاه قائل به الوهیت ائمه معصومین)ع( نبوده بلکه 
آنان را بزرگترین عابدان و برترین بندگاه خدا به شمار 
می آوردند. چنان  که به ادعیه رسیده از ناحیه معصومین 
امام  که  چنان  است.  واقعیت  گویای  خود  شود،  دقت 
سجاد)ع( در دعای سی و یکم می فرماید: »فمََثلََ بیَْنَ 
عاً،  مُتخََشِّ الَْرْضِ  إلِیَ  بصََرَهُ  غَمَّضَ  وَ  عاً،  مُتضََرِّ یدََیکَْ 
أنَتَْ  مَا  هِ  أبَثََّکَ مِنْ سِرِّ وَ  ِّلًا  مُتذََل تکَِ  لعِِزَّ رَأْسَهُ  وَ طَأْطَأَ 
أحَْصَی  أنَتَْ  مَا  ذُنوُبهِِ  مِنْ  دَ  عَدَّ وَ  مِنْهُ خُضُوعا  بهِِ  أعَْلَمُ 
لهََا خُشُوعا؛ بار خدایا بنده تو در پیشگاه تو به تضرع 
ایستاده و به خشوع چشم بر زمین دوخته و در پیشگاه 
عزّ تو سر به خواری فرو داشته و خاضعانه راز دلش را 
که تو خود بدان آگاه تری با تو در میان نهاده و فروتنانه 
یک  می دانی  بهتر  شمارشان  خود  تو  که  را  گناهانش 
دعا خود  این  در  امام)ع(  بنابراین  می شمرد«.  بر  یک 
عبودیت  نهایت  در  و  خشوع  و  خضوع  حالت  با  را 
در پیشگاه خدا عرضه داشته و به راز و نیاز با معبود 
خویش می پردازد. از این رو امامان معصوم )ع( نه تنها 
در  که  بودند  عابدانی  خود  بلکه  نداشته  الوهیت  مقام 

شوق عبادت معبود خویش مغروق بودند. 

نتیجه گیری
1. دعا در اصل به معنای خواندن و طلب یاری از خدای 
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متعال است، مهم ترین وسیله انسان برای اتصال به مبدأ 
لایتناهی هستی است. از قرآن کریم فهمیده می شود که 
همه عبادات در واقع دعا هستند و چون عبادت هدف 
آفرینش دانسته شده است، بنابراین، دعا هدف خلقت، 

وسیله قرب و راه نجات و سعادت انسان است.
۲. با توجه به نص صریح قرآن و روایات و نیز دیدگاه 
برخی از مفسران مذاهب به دست می آید که هر دعا و 
طلبی از غیر خدا شرک تلقی نشده بلکه مرز میان توحید 
و شرک آن است که »داعی« در طلب خود، »مدعو« را 
مستقل در امر آفرینش و اعطای حاجت بداند و بی اذن 

الهی صاحب تأثیر در امور عالم تلقی نماید. 
پیروان  تقریب  در  دعا  مهم  کارکردهای  از  یکی   .3
مذاهب اسلامی است. با توجه به ظرفیت عمیق ادعیه 
والای  مضامین  و  معارف  نظر  از  اسلامی  و  قرآنی 
انسانی و الهی، یکی از راهکارهای عملی ایجاد تقریب 

مذاهب، توسعه دانشهای موجود در ادعیه مورد اتفاق 
مذاهب است. بنابراین با توجه به این مطالب می توان 
گفت که دعا می تواند خیلی از سوتفاهمهای که در بین 

مذاهب اسلامی است را برطرف کند.
بر دعای عمومی و  تاکید دین  این که  بر  با توجه   .4
برپایی  جهت  دعا  ظرفیت  از  می توان  است  همگانی 
نیایش و  بین مذاهب اسلامی جهت  دعاهای مشترک 

نزدیکتر شدن قلوب آنها استفاده کرد.
خداوند  از  مذاهب،  همه  در  مسلمانان  دعا،  در   .5
می کنند.  تقاضا  خود  آرزوهای  و  هدفها  تحقق  برای 
این هدفها و آرزوها ممکن است شامل عدالت، صلح، 
دیگر  و  روحانی  و  جسمانی  رفاه  برادری،  و  عشق 
آرزوها  و  هدفها  اشتراک  این  باشد.  ارزشمند  مسائل 
می تواند درک و همبستگی بین افراد را افزایش دهد و 

به تقریب مذاهب اسلامی کمک کند.

- قرآن كريم.
الإمام  مسند  محمد )1421ق(.  بن  احمد  ابن حنبل،   -

أحمد بن حنبل. بيروت: مؤسسة الرسالة.
- ابن منظور، محمد بن مكرم )1414ق(. لسان العرب. 

بيروت: دارالفكر.
ابن تيميه حراني، احمد بن عبدالحليم )بی تا(. زيارة   -

القبور و الاستنجاد بالمقبور. رياض: دارطيبة.
تفسير  )بی تا(.  محمد  بن  محمدطاهر  ابن عاشور،   -

التحرير و التنوير. بيروت: مؤسسة التاريخ العربی.
)1422ق(.  غالب  بن  عبدالحق  اندلسی،  ابن عطيه   -
بيروت:  العزيز.  الكتاب  تفسير  فی  الوجيز  المحرر 

دارالكتب العلميه.
- ابن فارس، احمد بن فارس )1404ق( . معجم مقاييس 

اللغة. قم: مكتب الاعلام الإسلامي.
- ابوحيان اندلسی، محمد بن يوسف )1420ق(. البحر 

المحيط فی التفسير. بيروت: دارالفكر.
اللغة.  تهذيب  )1421ق(.  احمد  بن  محمد  ازهری،   -

بيروت: دارإحياء التراث العربي.
- آلوسی، محمود بن عبدالله )1415ق(. روح المعاني 
بيروت:  المثاني.  السبع  و  العظيم  القرآن  تفسير  في 

دارالكتب العلميه.
- ترمذي، محمد بن عيسی )1998م(. سنن الترمذی. 

بيروت: دارالغرب الإسلامي.
- ثعلبی، احمد بن محمد )1422ق(. الكشف و البيان 

عن تفسير القرآن. بيروت: دارإحياء التراث العربی.
- جوادی آملی، عبدالله )1400ش(. تفسير تسنيم. قم: 

اسراء.
)1411ق(.  عبدالله  بن  محمد  نيشابوری،  حاكم   -
المستدرك علی الصحيحين. بيروت: دارالكتب العلميه.

- حسينی همدانی، سيد محمدحسين )1404ق(. تفسير 
انوار درخشان. تهران: كتاب فروشی لطفی.

- خویي، سید ابوالقاسم )بی تا(. البيان فی تفسير القرآن. 
قم: مؤسسه احیاء آثار امام خویی.

- راغب اصفهانی، حسين بن محمد )1412ق(. مفردات 
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ألفاظ القرآن . دمشق: دارالقلم؛ بيروت: الدار الشامية.
الحكيم  القرآن  تفسير  )1990م(.  محمد  رشيدرضا،   -

)تفسير المنار(. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- زمخشری، محمود بن عمر )1407ق(. الكشاف عن 

حقائق غوامض التنزيل. بيروت: دارالكتاب العربی.
- سعادتی، قادر )1393ش(. بررسی و نقد رابطه دعا 
و عبادت، از منظر قرآن و وهابيت. سراج منير، 4)15(، 

.122-85
- سعيدی روشن، محمدباقر )1383ش(. تحليل زبان 
پژوهشگاه  تهران:  آن.  فهم  شناسی  روش  و  قرآن 

فرهنگ و انديشه اسلامی .
القرآن.  ظلال  فی  تفسير  )1412ق(.  سيد  قطب،   -

بيروت ـ قاهره: دارالشروق. 
- شمس، محمدجواد، و اديم، حمداله )1394ش(. دعا 
در قرآن و عهد عتيق. مطالعات تقريبی مذاهب اسلامی 

)فروغ وحدت(، 11)42(، 82-68.
القدير.  فتح  )1414ق(.  علی  بن  محمد  شوكانی،   -

دمشق ـ بيروت: دار ابن كثير؛ دارالكلم الطيب.
- طاهری خرم آبادی، سيد حسن )1392ش(. شفاعت. 

قم: بوستان كتاب.
- طباطبايی، سيد محمدحسين )1417ق(. الميزان فی 

تفسير القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی. 
- طبری، محمد بن جرير )1412ق(. جامع البيان فی 

تفسير القرآن. بيروت: دارالمعرفه.
- طيب، سيد عبدالحسين )1387ش(. اطيب البيان في 

تفسير القرآن. تهران: اسلام. 
مشهد:  نيايش.  آيين  )1397ش(.  ابراهيم  غفاری،   -

بنياد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی.
- فخررازی، محمد بن عمر )1420ق(. مفاتيح الغيب. 

بيروت: دارإحياء التراث العربی.
- فيروزآبادی، محمد بن يعقوب )1415ق(. القاموس 

المحيط. بيروت : دارالكتب العلميه.
محاسن  )1418ق(.  جمال الدين  محمد  قاسمی،   -

التأويل. بيروت: دارالكتب العلميه.

- قرطبی، محمد بن احمد )1364ش(. الجامع لأحكام 
القرآن. تهران: ناصرخسرو.

- قشيری، عبدالكريم بن هوازن )بی تا(. تفسير لطايف 
الاشارات. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

- كميجانی، داود )1395ش(. درسنامه مقايسه تطبيقی 
قرآن با عهدين. قم: دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم.

- كاشانی، ملا فتح الله )1336ش(. تفسير منهج الصادقين 
فی الزام المخالفين. تهران: كتاب فروشی علمی.

- كلينی، محمد بن يعقوب )1407ق(. الكافی. تهران: 
دارالكتب الإسلاميه.

بحار  بن محمدتقی )1403ق(.  - مجلسی، محمدباقر 
الأنوار. بيروت: دارإحياء التراث العربي. 

به سوی تو.  - مصباح يزدی، محمدتقی )1383ش(. 
قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره(.

كلمات  فی  التحقيق  )1430ق(.  حسن  مصطفوی،   -
القرآن الكريم. بيروت: دارالكتب العلميه.

اسلامی  ناصر )1385ش(. اخلاق  - مكارم شيرازی، 
در نهج البلاغه )خطبه متقين(. قم: نسل جوان.

قم: نسل  قرآن.  آيات ولايت در  - همو )1386ش(. 
جوان.

دارالكتب  تهران:  قرآن.  پيام  )1386ش(.  همو   -
الإسلاميه.

دارالكتب  تهران:  نمونه.  تفسير  )1374ش(.  همو   -
الإسلاميه .

- ملاحويش، عبدالقادر )1382ق(. تفسير بيان المعانی. 
دمشق: مطبعة الترقی.

)1409ق(.  عبدالأعلی  سيد  سبزواری،  موسوی   -
مؤسسه  بيروت:  القرآن.  تفسير  فی  الرحمن  مواهب 

اهل بيت)ع(.
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